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 2025مارچ    21جمعه                                                                فریده نوری        

 گُلِ نسرین نیاورد بهار آمد 

 نوروز، ای جان و جهانم در این                      

 مـها آرزوی بی نشان ـتنتو                       
و نه عیدی، از روزیکه تو سفر  دارم   ی نوروز ، نه ندین سال گذشت که من بی توچ  ! دخترم ! مرجانم 

قلبم  در  اما    ،، اکنون جای تو در خانه خالیست ی همه چیز در زندگی من متوقف شده است ئه  کرد 

ن تو در  و دلتنگ و درد دوری و نبود بدون تو هوای خانه گرفته دخترم، مرجان من   جاگزین است. 

برایت  ، گرچه هر روز  تمام ماند حرف های ما نا  ،، ای همه هستی منرات وجودم پیچیده است ذ همه  

 . ترانۀ محبت و دوستی می سرایم 

 بی تو گل ها شگوفه ها کردند  چندین بهار آمد و رفتبی تو 

 کردنده های من ـخنده برگری  شراب شدند جام پرلاله ها 

 یینیامده  نوز از سفر ـتو ه       و رفت  آمدبی تو چندین بهار                

 یامده یی ـته پر نـمرغک خس       دلداری شکسته دلان  بهر                 
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و بجز یاد و خاطرات تو    ، هیچ بهاری بی تو بهار نیست سفر کرده امتو چراغ و نور خانه بودی عزیز 

ظۀ آن برای من نوروز  و هر لح  یکه با هم یکجا بودیممن به همان خیالات م جذاب نیست. هیچ چیزی برای

   بود، زندگی می کنم.

 

 

 

 

 

 کجاست ار من عذو گل سرو روز نوروز است

 مرجان[ من کجاست یاران همه جمع اند ]در چمن 

 ********** 

 شوده به دود گ از همین روزن  ک آلود ـین دیدگان اشبا هم

 یم ـصبحدم به نسبه شگوفه به   دروده گل به سبزه به پرستو ب

 دیگر به ساز و سرود روزی چند  به بهاری که می رسد از راه

 نمی خندد ن د ما ما که خورشی  است زمستان ما که دلهای مان 

 ود ـفرس نامید ماما که پای   پژمرد  ن ما که باغ و بهار ما 

 ر چرخ کبود ـه دود زیـین هما  چشم مان رقصیدما که در پیش 

 نگذشترندۀ ـوی گل یا پ ـب   از این دشت که رودمی  ها  سال

 می ننمودـمهر، دیگر تبس  شود  گچه ای نـگر دریـماه، دی

 

 


